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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (7ف   147-1ف  147علیهم السلام)بیت  ظنّ به خدا و اهل مبحث اعتماد و حسن

 کَانَ اَ وََلزّارعَ لزّرعَُلَ اَ » فرمودند: امام محصول زراعت مال زارع است ولو زارع زمین  1«غاصباَ َن

َالزّار عُونَ » کشاورزی دیگری را غصب کرده باشد. قرآن فرمود: َن حْنُ َا مْ َت  زْر عُون هُ آیا شما  2«ا َا نْ تُمْ

باشند و ما می رویانیم؟ زارع ما خدا و محمّد و آل محمدّما میرویانید یا زرعتان را می

 مال آنهاییم. به زارع خود اعتماد کنیم و آنها را بپذیریم.

َغاصباَ »: ندفرمود امام کَان  َا ن َو َل لزّارع  محصول زراعت مال زارع است ولو زارع زمین کشاورزی  «ا لزّرعُ

یعنی اگر کسی ولو در زمین غیر، غاصبانه  ؛دیگری را غصب کرده باشد. این یک حکم فقهی است

 اری کرده و محصولی را رویانده،تصرفّ کرده باشد و در آن زمین شخم زده و تخمی کاشته و آبی

اماّ  ؛ول استغصب زمین مسؤ خاطربه .م باشدولو غاصب ه ؛محصول روییده مال آن زارع است

َغاصباَ »محصول زراعت مال خودش است. این حکم فقهی است  کَان  َا ن َو َل لزّارع  زرع مال خود  «ا لزّرعُ

غاصبانه در زمین کس  ؛ ولو اینکه کشاورزمحصول کشاورزی مال خود کشاورز است ؛کشاورز است

 فرماید: می ی واقعهسورهدر  «ا نْ تُمَْت  زْر عُون هَُا مَْن حْنَُالزّار عُونَ َا َ». قرآن فرمود: است دیگری کشاورزی کرده

ف  ر ا يْ تُمَْماَت حْرُثوُنَ » ا نْ تُمَْت  زْر عُون هَُا مَْن حْنَُالزّار عُونَ » ؟کنیدآیا به کشت و زرع خودتان نگاه می 3«اَ  آیا شما  «اَ 
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 مشخص است؛ی آن هستیم؟ پاسخ م رویانندهرویانید یا ما که خدا هستیها را میهستید که این تخم

َا نْ تُمَْ» رویاننده کس دیگری است؛ رویاننده خداست. .رویاندکه نمی است کسی که تخم را کاشته ا 

َالزّار عُونَ  َن حْنُ َا مْ رویانیم؟ زارع ما خدا و محمدّ و آل رویانید یا ما میآیا شما زرعتان را می «ت  زْر عُون هُ

ی ما رویاننده «.رویمپروردم، میاز آن دست که می»رویانند. گفت: باشند؛ آنها ما را میمی محمدّ

ند و ما زرعیم، ی ما آنها هستند. اگر آنها زارعمربیّ ما آنها هستند؛ پرورش دهنده و ربآنها هستند؛ 

َغاصباَ » کَان  َوَا ن یعنی ما که روییدیم مال  اشد؛رع است ولو اینکه زارع غاصب بزرع مال زا «ا لزّرعَُل لزّارع 

 ی ما هم که خداستمحصول کشاورزی مال خود کشاورز است؛ رویاننده هستیم. خدا و اهل بیت

َالزّار عُونَ » َن حْنُ َا مْ َت  زْر عُون هُ َا نْ تُمْ ما  .رویانی، تو زارعی، خدایا تو میارعزّالانَتَ پاسخ این است که  ؛«ا 

چه پروراند؟ ما را می د چه کسیرویانی میسک توست. تخم وجود ما را چهش آن کار اماّ روی ؛کاریم می

 ی ربّ ماست؟ زارع ما خداست ولو اینکه تو نخواهی تن به بندگی خدا بدهی؛ ولو به زور هم باشدسک

َغاصباَ » کَان  َا ن َو َل لزّارع   خداییم؛ ما زرع پیامبر و اهل بیت پس ما مال آنهاییم؛ ما زرع. «ا لزّرعُ

رویانند حالا به زارع خودمان یعنی این را قبول کردیم که آنها ما را می ؛وری شدطتیم. حالا که اینهس

اند؛ آنها ن خبرهاعتماد کنیم و آنها را بپذیریم، به پرورش آنها تن دهیم. بدانیم که آنها در کار خودشا

چه زمانی باید  ید آب داد؛د آب داد؛ چه زمانی نباچطوری و چه زمانی بایمحصول را دانند خوب می

به خدا  ای است.، زارع خبرهزارع .زدایی کردباید آفت چه زمانی وجین کرد؛ چه زمانی باید کود داد و

اعتماد به خدا بسیار چیز ارزشمندی  یریم.کند تن بدهیم و بپذبا ما می کاری که لذا به ؛اعتماد کنیم

َب اللَ »است.  َسُلَّمَ َلََ غاََل كُلَ ََث م نَ ََالث ِّق ةُ و نردبان  گرانبهاچیز  اعتماد به خدا بهای هر 4«َعالَ ََكُلَ َََا لىَ ََو 

جوش حرص و  ،اعتماد کند؛ وقتی اعتماد نداشته باشده خدا ب انسانسمت هر تعالی است. اینکه  به

 ند حواسش نباشد؛ نکند اشتباه کند؛؛ نکند چرتش ببرد؛ نکنجام دهدانکند عوضی  :گویدمی ؛زندمی
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ند کاو می کند، آنچهدهی. او دارد کار میعت اعتماد کردی چه؟ با خیال راحت لم میارولی وقتی به ز

نری نداریم. های او باشی. همین! بیش از این ما ههنرت این است که فقط پذیرای کرده .پذیرا باش را

کند تن کارهایی که او میاً به وقتی اعتماد کردیم، طبیعت .ما فقط به او اعتماد کنیم پروراند، او ما را می

چون یقین داریم کارهایش درست است. تا وقتی ما زارع خودمان را نشناختیم، فکر  دهیم؛ می

ی خاطر داشته باشیم؛ نگران باشیم جا داشت دغدغه سازیم؛ان داریم خودمان را میکردیم خودم می

ع اضطراب و تشویشی داشته باشیم. یک نو ؛آوریمکه بالاخره چه خواهد شد؛ آخرش سر از کجا درمی

زارع ما خداست، ما زرع خداییم، خدا ما را کشِته  حالا که زارع خودمان را پیدا کردیم، یقین کردیم که

. خیالمان تخت جای نگرانی ندارد یم، زارعمان خیلی زارع واردی است.ما که زرع خدای رویاند،و می

 در بحث سیر و سلوککمال برساند.  وا به رشد تخت است که این زارع خوب بلد است محصولش ر

نکند من به  ست؛ا های خاطرها و دغدغههمین نگرانی شودیکی از چیزهایی که مزاحم سالک می

بیند، ی خودش میاگر خودش را تربیت کننده وزنم آخرش هم هیچ نشود. انتیجه نرسم؛ نکند زور می

ت خدا را پذیرفت، زارع بودن اماّ اگر ربوبیّ طور است؛ینها هست، واقعاً هم همی این نگرانیجای همه

کنند؛ آنها خوب بلدند محصول را را پذیرفت، آنها که دیگر در کارشان اشتباه نمی خدا و اهل بیت

دیگر اصلاً  انسانلذا  رشد دهند و به کمال برسانند؛ترین صورت به زیباترین شکل برویانند و به عالی

  هیچ غمی ندارد. «تو را دارم چه غم دارم؟»ترین غمی ندارد. گفت: کوچک

 ی خورد و زیر سایهبرد که خودش از آن آب میای میسر چشمه اش را شبان خوب، گلّه

ش بان امتّن د و خ وب ش بانی      هخوابد. پیامبر و ائمّ  خواباند که خودش میدرختی می

 (6:28) ده و خوب بخور. به شبان خود اعتماد کن.هستند. پس به هر مرتعی تو را بردند، تن ب

؛ یعنی آب زلال خوردای که خودش آب میبرد سر همان چشمهچوپان خوب گوسفندهایش را می

برد اش را میجا؛ گلهّبرد همانخورد، گوسفندهایش را میطوری که خودش آب میهمان گوارای خوب.

کند خیلی قشنگی است که خودش کیف می یاست، سایهجایی که هوای خیلی خوبی یا در  جا.همان

پیامبر و  خوابد. شبان خوب این است.جا میبرد هماناش را هم با خودش میآنجا بخوابد، گلهّ
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ند. اصلاً بسیاری از انبیا صورت بانی هستند؛ آنها شبان این امّتشبان ما هستند و خوب ش ائمه

چراند. هم در دوران کودکی، گوسفند می خود پیغمبرظاهرش هم آغاز کارشان با شبانی بود؛ 

هم شبان بود؛ شبان وادی ایمن. این تمرینی برای شبانی امتّ بود. پیامبر و اهل  حضرت موسی

یعنی چه؟ یعنی امّت را سر همان  اند. خوب شبانی هستند؛د و خوب شبانینشبان امّت بیت

 مطففینی سوره ای که دربرند؛ همان چشمهمینوشند، حیات می آب خودشان از آنای که چشمه

َالْمُق رَّبوُنَ ». هست َب ه ا نوشند. مقرّبان یعنی پیغمبر و اهل ای که مقرّبان از آن میچشمه5َ«ع يْنا َي شْر بُ

دهند. خوب برند و به آنها آب حیات میگیرند، سر همان چشمه میدست امّت را هم می بیت

طوری شد، حالا که فهمیدیم شبان این امّت چه کسی است، جا دارد که شبانی هستند. حالا که این

هر جا ما را برد با او برویم. هر مسیری در زندگی ما مشخص کرد، همان مسیر را طی کنیم. هر طوری 

مرتع یعنی چی؟ در ا بردند، تن بده. به هر مرتعی! با ما رفتار کرد، پذیرا باشیم. پس به هر مرتعی تو ر

داریم که فرمودند: مجالس ذکر مرتع است، وقتی به مجالس ذکر رسیدید، آنجا بچرید. )تعبیر روایات 

سر ان را گرفتند تبخورید. حالا دستاینجا یعنی ذکر غذای روح و جان شماست و  8روایت همین است(

زند. گاهی گویند دزد ناشی به کاهدان میکنی؛ چون مییک وقت خودت زرنگی می ؛بردند هر مرتعی

خواهیم با رندی و زرنگی خودمان، هر جایی یک سری بزنیم، ببینیم این جلسه ت ما خودمان میاوقا

طور افراد سر از جاهای درست و حسابی ... معمولاً هم اینو.چطوری است و آن جلسه چطوری است 

ند؛ ؛ به خدا متکّی نیستهستند و هنرمندی خودشان متکیّ فطانتآورند؛ چون به فهم، زرنگی، در نمی

گمان اینکه او یک بینی دست یک شیّاد افتاد، به آورند. یک وقت میمعلوم نیست سر از کجا در می
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اماّ وقتی تقلاّهای نفسانی و بشری خودت را کنار  بردش!داند کجا میخدا میولیّ خداست که 

 را یک شعر قشنگی دارد:  گذاشتی، خودت را به جریان سپردی، خدا رحمت کند علاّمه طباطبایی

 من خس بی سر و پـایم که به سیل افتادم

 امام مـهر و خودت سوختیخودت آموختی

 من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه

 

 رفت مرا هم به دل دریا برداو که می 

 با برافروخته رویـی که قرار از ما برد

 ای بـودم و مهـر تـو مـرا بالا بردذرهّ

 

من خس بی سر و »گوید: اش خیلی قشنگ است، میاین جمله لیورا به خاطر ندارم؛  ی غزل همه

 آمد؛ فهم و تشخیص نداشتم.من خودم هنری نداشتم؛ کاری از من برنمی .«پایم که به سیل افتادم

 من خس بی سر و پـایم که به سیل افتادم

 

 رفت مرا هم به دل دریا برداو که می 

 

برد، آنجا سر در ، سیل ولایت بینداز، تو را به دل دریای ولایت میاللهمشیةّسیل  خودت را داخل

ریزی کرده باشم که یک روزی کنم، من بودم که برنامهآوری. واقعاً الان من خودم، خودم را نگاه می می

خطور  هایی را بزنیم؟ به خاطرم همطور حرفای داشته باشیم، با هم اینمثلاً اینجا باشم، چنین جلسه

ی چیزهایی که تا حالا در طول این پنجاه و چند سال در زندگی من پیش کرد. نه فقط این، همهنمی

اش را خدا مفت ریزی و تقلاّ کردن نداشتم. همهبینی، برنامهآمده را خدا لطف کرده است من هنر پیش

آورد؛ سر از کجا در میی خودش متّکی است، معلوم نیست آورد تحویل داد. وقتی فرد به حول و قوهّ

سپارد او را به بهترین جایی که مناسب رشد اوست، می بیتاماّ وقتی خودش را دست خدا و اهل

برند. شاخصش هم اینکه خودش کنترل کند. باز ببینید این تذکرّ را مناسب تعالی و کمال اوست می

شنبه عصر جایی برویم و سر پنج معتاد به شنوندگی نشوید. معتاد به اینکه !هم بدهم که عزیزان من

حال بیرون بیاییم، نشوید؛ چون این رشد ندارد. تأکید کردیم که هر چند جلسه یک بار واقعاً یک مرور 

آیید برای چه می .کنیدزنید، عمرتان را تلف میمی کنیم؟ اگر درجاکنیم یا نمیکنیم، ببینیم رشد می

خورید، ی باشد که آنجا رشد کنید. بسنجید واقعاً تکان میتراینجا؟ چه بسا جلسات خیلی بهتر، عالی

تر  تان از خدا محکمیبرشود؟ فرمانتر میخدا صمیمیتان با شود؟ رابطهتر میفهمتان در دین عمیق

طوری  بینید اینشود؟ اگر میتر میمحکم بیتشود؟ عشق و ارادت شما و ارتباطتان با اهلمی
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دانید چقدر چنین و چه هم تعریف کنند که این جلسه نمیبدهید. اگر نه هرجانتان، ادامه  است، نوش

خورد؟ مهم این است که شما چقدر رشد کردید؟ اگر رشد ها به چه دردی میچنان است، این تعریف

دهی؟ خودی چرا ادامه میکنند، بیچه هم تعریف میکنی، هرادامه بدهی. اگر رشد نمیکردی، باید 

گوید من ندارد. می کنند، رویش اثراست، هرچه هم تکذیب  رشد کرده کند میاس فردی هم که احس

شوم. واقعاً الان خودم را با یک ماه پیش خودم دیدم عوض شدم، تغییر کردم، دارم فرد جدیدی می

بینم یک قدم جلو آمدم. معیار شما نه تعریف دیگران و نه تکذیب دیگران باشد. کنم میمقایسه می

ی دیگری هم خواستید بروید، ا تأثیر این جلسه روی خودتان باشد. نه این جلسه، هر جلسهمعیار شم

کند؛ ی خاص نشوید. اگر واقعاً رشد ایجاد نمیخودی معتاد یک جلسهواقعاً با همین معیار بسنجید. بی

ما ی خوبی هم باشد؛ ولی با شما سنخیّت ندارد؛ در سطح شولو اینکه آن جلسه ممکن است جلسه

تر است؛ معتاد آن نشوید. واقعاً ببینید چه رشدی نیست؛ در حدّ شما نیست یا بالاتر است یا پایین

شوید، روحیّاتتان، رفتارتان، خلقیّاتتان، بینش شما، نگاهتان به زندگی و کنید؟ اگر دارید عوض می می

کنیم، هر جایی ما را  کند، خوب نوش جانتان ادامه بدهید. پس اعتماداحساساتتان تعالی پیدا می

خواهیم برویم، بردند، آنها بردند. یک وقت با هنر خودمان، با تیزهوشی، انتخاب و زرنگی خودمان می

دهیم و خودمان را به شویم؛ تن میآوریم؛ اماّ یک وقت تسلیم میهیچ معلوم نیست سر از کجا درمی

خورد، کجا به  به درد میهمم کجا بفآخر من از کجا خدایا گوییم: سپاریم. میمی خدا و اهل بیت

 گفت:   من واقعاً نمی دانم کجا باید رفت. آورم! ! من که سر در نمیدرد نمی خورد

 نه من راه دانم نه رفتن توانم

 

 تو خود راه دانی و بردن توانی 

 

 توانی این گلّه را با خودت ببری.هم راه را تو بلد هستی، هم می

 که مرّبی هستند و تو مرّبای آنهایی، اعتماد ک ن و در ک ار آنه ا    َاهل بیت به خدا و

کنند تن بده تو با تو می اظهار سلیقه و دخالت نکن. به هر کار که برای پخته کردن و ساختن

 (16:31) نمک.ه نده. آشپز که دو تا شود، غذا یا شور خواهد شد یا بیو نظری
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با. شویم مرّشویم؟ میمی هاند، ما چبیآنها مرّ اند.رّبیو م آنها ربّ. هستند بیمرّ خدا و اهل بیت 

کار کنند. مثلاً یک مقدار آلبالوی خیلی ترش را هبا بپزند، بلدند چخواهند مرّآشپزهای خبره وقتی می

بعد  ،گذارد روی آتش حسابی قلقل بجوشدریزد، میمی آن درشکر  زیادیگیرد، یک مقدار می

کند، کند، ترش میکند، سرد میواقع آن را داغ می پایین که حسابی خنک شود. درگذارد  می

جا  ،مزهبای خوشای است تا یک مرّاو آشپز خبره کندداند چه کار دارد می. او میکندشیرینش می

خواهند مرباّ هم می بیتخواهد مرباّ درست کند، اهل. خدا هم میقوام یافته درست شود و افتاده

مزه درست کنند. پخته، قشنگ، جا یک مرباّی جا افتاده و خوشمن و شما از خواهند  ست کنند. میدر

گاهی ؛ ی پخته شدن ما این استجا افتاده و ساخته شده از ما درست کنند و لازمه انسان افتاده، یک

کی. اینهایی اوقات ترشی، گاهی اوقات شیرینی، گاهی اوقات تلخی، گاهی اوقات داغی، گاهی اوقات خن

آید، بی حساب نیست. در بحث توحید افعالی عزیزان دیدند بینید در زندگی پیش میکه دارید می

خداست و خدا حکیم است و خدای حکیم  هافتد؛ همه کارهیچ چیزی در این عالم تصادفی اتّفاق نمی

 ، سالم،بیمار ،ندگی دارد. اگر فقیر، غنیآورد، حساب شده است و سازهم هر چیزی که پیش می

 ؛کشداز قدرت به پایینت می اگر کند،اگر قدرتمندت می ؛کندولت میمخذو گمنام  ، مشهور،محبوب

 پزد؛اعتماد کن که دارد تو را می ی اینها حساب شده است. او در کارش خبره است. به این آشپزهمه

طوری نکن؛ ن؛ خدایا اینمدام اظهار سلیقه نکدر کارش دخالت نکن.  خواهد تو را پخته کند.می

...   ایم، دائم به اسم دعا وی فرمانروایی نشستهمدام از صبح تا شب بر اریکه خودمانیم وری بکن.ط آن

قعیت کنیم؛ ولی واداریم دعا می :گوییممی ،ایمب شدهدهیم. حالا یک خورده مؤدّبه خدا دستور می

مریضمان خدا  !فقیرمان کرد، خدایا ما را ثروتی بدهخدا  کنیم.دخالت می این است که در کار خدا

ی آدم کنیم. خوب یک دقیقه مثل بچهّدائم از صبح تا شب به خدا امر می کرد، خدایا حالم خوب شود!

بگذار کارش را بکند. او در کارش وارد است؛ او که اشتباه نکرده است؛ او حواسش پرت نشده  !بنشین
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َف ا نِّیَا عْل مَُ»ا جلب کنی. حدیث قدسی داریم: خواهی توجهّش راست که تو می َيُصْل حُكُمْ َما لاَتُ ع لِّمُونِّی

شما نخواهید که معلّم من شوید و به من یاد بدهید که چه چیزی به مصلحتتان است؛ من که  7«ب ه

به مصلحت توست. دائم در کارش دخالت نکنیم.  دهم که الان چه چیزتم، بهتر تشخیص میخدا هس

خواهیم خدا  گذاریم کارش را بکند. میخدایا این کار را بکن آن کار را نکن؛ نمینکنیم؛ اظهار نظر  دائم

ی طرف های جاهلانهع هوسمطیع ما شوند. خوب حالا ببینید واقعاً عالِم بیاید مطی بیتو اهل

ر کارش خبره شود یا این جاهل باید برود به آن عالِم تن بدهد و تسلیم شود؟ این آشپز دمقابلش 

ار سلیقه پس دیگر در کارش دخالت نکن؛ اظه ؛خوب بلد است مرباّ بپزد ،داند چه کار بکندمی ،است

دخالت نکن. دخالت که  ،ظن و اعتماد داشته باشکند، اعتماد کن. حسنمی نکن؛ به آن کاری که

. تو دخالت نکن نمکبیشود یا : آشپز که دو تا شد آش یا شور میکنی. گفتکنی، کار را خراب می می

برندش سلمانی، زیر ای که میبار گفتم مثل بچهّبگذار او کارش را بکند. دائم زیر دستش وول نزن. یک

 کشد،، هم آرایش سرش بیشتر طول میشوددست آرایشگر هر چه وول بزند، هم بیشتر اذیتّ می

نشست،  گلی که اگر آرام میشود. بعد هم به آن خوشاذیتّ می رود ومیبسا قیچی توی سرش  چه

نظر  سلیقه وقدر دخالت نکن، اظهار این ،آرام بگیر آید. بنشین،را اصلاح کند، در نمیشد سرش  می

خواهی اظهار فهم کنی؟ تو پیش خدا هم می بازی؟ معلقو  پیش غازیظهار فضل نکن. گفت: ا نکن،

قراری نکن. یک روز مریضت کرد قدر بیخبره بودن او را در کارش قبول کن و  به کارش تن بده؛ این

 عالم به بن بست ییک روز فقیرت کرد مثل اینکه همه !مثل اینکه زمین و آسمان به هم خورده است

کاری را که  کار کند؟ صبر کن بگذارخواهد با تو چیک خورده آرام بگیر. ببین می رسیده است!

 ؛ اعتماد کن.نجام دهدا، نجام دهداخواهد  می
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دهد. ی اعتماد است؛ وگرنه انسان خودش را دست یک شخص ناشی که نمینتیجهاین صبر کردن هم 

دهد. ما هم چون خودش را دست او نمی ،شناسد که اصلاً کارش را بلد است یا نهوقتی انسان او را نمی

 دهیم؛ اماّ اگر خدا را بشناسیم، بفهمیم کـه در کـار  شناسیم، خودمان را که دست خدا نمیخدا را نمی

دهیم کنیم. تن میوقت در کارش دخالت نمیخودش وارد است، خبیر، علیم، حکیم و رحیم است، آن

 کند.وقت ببینید چه قشنگ اصلاحمان میگذاریم او کار خودش را بکند. آنشویم، میو تسلیم می

 ؛ خداوند مربّی است و ما مربّا. برای پختن مربّا باید هم شیرینی و هم ترشی  به کار برد

کند. به مربّی خود اعتماد گاهی گرمش کرد و گاهی سردش. خدا هم با ما همین کار را می

 .کنیم و در کارش اظهار نظر نکنیم و به کارش تن بدهیم و تسلیم شویم

 

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


